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بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

عباس رضائی1
بلال شاکری2

چکیده   
یفی یکسان و مورد  باز جزء مسائل چالشــــی در میان اصولیان بوده و یافتن تعر یف علم اصول از دیر تعر

یکرد تحلیلی و انتقادی مورد  یف ذکر شده از علم اصول با رو اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعار

یابی شده، نقاط  یف علم اصول ارز بازخوانی قرارگرفته اســــت. در همن راســــتا، دیدگاههای گوناگون در تعر

یف مشــــهور و متأخران از میان  قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده اســــت. با بررسیهای صورت گرفته تعر

 معیارهای ارائه شــــده برای علم اصول تنها معیار جامعیــــت و مانعیت و عدم شمول نســــبت به قواعد فقهی 

یف؛ غفلت  یش قرار داده و از معیارهایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعر را مدنظر خو

یف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم  نمودهاند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعر

پذیری از اصول اهلسنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاینرو به نظر  اتقان و تأثیر

یف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه  میرسد تعر

توصیفی و گزارشی بودن نســــبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیهای بودن که درصدد ترسیم 

وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.

گان کلیدی    واژ
یف علم اصول، ادله اجمالی فقه، عناصر مشترکه استنباط. تعر
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ح مسئله    طر
یف علم اصول فقه از جمله مباحثی است که شاهد گفتمانها و نقضِ و ابرامهای متعددی بوده است  تعر
یف  که چنن امری به علت وجود ثمراتی است که اهمیت مبحث مذکور را دو چندان میکند. آثار مترتب بر تعر
ین  یف علم اصول برای شناخت اجمالی این علم، تدو یت تعر علم اصول به طور خلاصه عبارتاند از محور
یف علم اصول فقه برای  مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول فقه، أخذ معیار و ملاک قاعده اصولی از تعر
ین علم اصول  یف علم اصول در تدو  تشــــخیص و تفکیک مســــائل این علم از غیر آن و تأثیر مســــتقیم تعر

که  از جمله نتایج آن تعین قلمرو مسائل علم اصول و استطرادی شدن بعضی از مسائل علم اصول است.

نقضِ و ابرامهای مطرح شده در کلام فقها بیشتر در حوزه جامعیت و مانعیت است اما علت شکلگیری 

پژوهش حاضر دو پرسش اساسی است:
یف، .   یف هـا کـه در سـه حـوزه جامعیت تعر آیـا معیارهـای مـورد توجـه اصولیـان در بـررسی و تحلیـل تعر

یـف نسـبت بـه سـایر مباحـث بـوده؛ معیارهـای  یـف نسـبت بـه قواعـد فقهـی و مانعیـت تعر مانعیـت تعر
یـف می باشـد؟ صحیحـی بـرای بـررسی تعار

یف هـای ارائـه شـده بـرای علـم اصول .   آیـا شـاخصه ها وملاک هـای دیگـری بـرای بـررسی و تحلیـل تعر
وجـود دارد؟

در این نوشته بناســــت بعد از بررسی و تحلیل معیار مورد توجه اندیشــــمندان اصولی، ابتدا در طی چند 

یف اصولیان متقدم و متأخر  یف مشهور و تعر نکته به معیارها و مؤلفههای علوم پرداخته شود و سپس به تعر

( معرفی میشوند؛  یخ علم اصول )مهدی علیپور یت دانشمندان اصولی که در کتاب درآمدی بر تار با محور

یفی که جامع تمام شرایط لازم  براساس شاخصههای بیان شــــده، مورد بررسی و نقد قرار گیرند. در انتها نیز تعر

یفات علم اصول در این مقاله نمیگنجد بنابراین به ارائه  یده شود. لازم به ذکر اســــت ارائه همه تعر است، برگز

یف مهم بسنده خواهد شد. بعضی از تعار

پیشینه تحقیق   
یف علم اصول، میتوان به دو مورد اشاره نمود:  در پیشینه تعر

یقن« از سـید اسـدالله موسـوی نژاد .   یف اصول فقه برمبنای فر مقاله ای با عنوان »بررسی تطبیقی تعر
 در شمـاره اول مجلـه مطالعـات اصـول فقـه امامیـه کـه در سـال      نگاشـته شـده اسـت کـه در آن پـس 
یفهای مذکور  یـف از علمای اهلسـنت بـه بررسی تعر یـف از علمـای امامیـه و پنـج تعر  از بیـان پنـج تعر

یده شده است. یف مورد نظر برگز از حیث جامعیت و مانعیت پرداخته شده سپس تعر
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یف مشـهور و اشـکالات .   کتـاب فلسـفه علـم اصـول از سـید صادق آمـلی لاریجـانی کـه بعـد از بیان تعر
وارد شـده بـه آن از نظـر جامعیـت و مانعیـت، بـه تبیـن راه حل هـا و توجیهـات عالمان برای حل مشـکل 
جامعیـت و مانعیـت پرداختـه اسـت و در انتهـا بعـد از تحلیـل و بـررسی توجیهـات ذکـر شـده، توجیـه 

منتخـب نیـز ذکـر گردیده اسـت.

امّا وجوه تمایز نوشتار کنونی نســــبت به کارهای مشــــابه، که به نوعی از نوآوریهای پژوهش حاضر نیز 

یف علم بیان شــــده و طبق  محســــوب میشــــود، عبارتند از اینکه اولاً معیارهای جدیدی بــــرای ارائه نقد تعر

یف اندیشــــمندان اصولی از علم اصول فقه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است   معیارهای ذکر شــــده، تعار

یف  یف علــــم اصول مانند جامعیت و مانعیت تعر  ملاکهای مورد توجه اصولیان در بررسی انواع تعر
ً
و ثانیا

علم اصول، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

گون علم اصول 1. تعریف های گونا

یفهای ارائه شــــده برای علم  برای رعایت ترتیــــب بن طبقات اصولیــــان و بررسی دقیق اقوال آنان، تعر

یخ علم اصول  اصول فقه براساس مکاتب اصولی و اندیشمندان و تألیفات بیان شده در کتاب درآمدی بر تار

یف مشــــهور در همه دورههای  از مهدی علیپور ارائه خواهد شــــد. البته به جهت اهمیــــت و مطرح بودن تعر

یف مشهور پرداخته میشود. زمانی، ابتدا به تعر

1-1. تعریف مشهور از علم اصول

، چنن آمده است: یف منسوب به قول مشهور در تعر
»العلم بالقواعــــد الممهدة لإســــتنباط الاحــــکام الشــــرعیة« علم پیدا 
ین شــــدهاند  کردن به قواعدی که برای اســــتنباط احکام شــــرعی تدو
)شــــهابالدین العاملی، ج ؛ الجابــــلیقی، بیتــــا، ج ، ص   ؛ الفانی 
ج ، ص   ؛  ج ، ص ؛ بحــــرانی،     ق،  الاصفهــــانی،     ق، 
خویی،     ، ج ، ص ؛ المــــدرسی ،    ق، ج ، ص  ؛ آملی، 
بیتــــا، ج ، ص  ؛ رودسری،     ق، ج ، ص ؛ یوسفی،     ، ج ، 

ص  ؛ حائری اصفهانی،     ق، ج ، ص (. 
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1-2. مرحله اول )مرحله تأسیس(

ــر اینکــه علــم اصول فقــه تأسیــس شــده، و افــراد شــاخصی نظیــر هشــام بــن  در ایــن دوره زمــانی، افزون ب

حکــم، یونــس عبدالرحمــن، دارمِ بــن قبیصــه، ابوســهل نوبخی و محمــد بــن احمــد بــن جنیــد بــه خــود دیــده 

اســت، کتــب متعــددی در حوزه علــم اصول فقــه تأسیــس شــده امــا تمامــی ایــن کتــب از بن رفتــه اســت. 

یفی در مورد اصول فقــه بــه چشــم نمــی خورد. بنابرایــن در ایــن دوره زمــانی تــعر

1-3. مرحله دوم )دوره زمانی غیبت کبری تا زمان ابن ادریس حلی(

بــوط بــه ایــن عصــر ماننــد شیــخ طــوسی در کتــاب العــدة و سیــد مرتضــی در کتــاب  دانشــمندان اصــولی مر

ــه فقــه بــه صورت اجمــالی اســت؛ یــعنی در واقــع هــر حکــم فقهــی  یعــة فرمودهانــد: اصول فقــه در واقــع ادل الذر

دارای ادلــه اجمــالی و تفــصیلی میباشــد. ادلــه تفــصیلی ادلــهای هســتند کــه بــه همــان حکــم فقهــی اختصــاص 

ــاب  ــد ب ــه در چن ــه دلیلی ک ــا ب ــه همــان حکــم فقهــی اســت. ام ــوط ب ب ــه مر ــهای ک ــث و آی ــد حدی ــد. مانن یافتهان

بــرد دارد ماننــد دلالــت صیغــه امــر بــر وجــوب، خبــر واحــد اصول فقــه اطلاق میشــود. بــه بیــان  فقهــی نیــز کار

دیگــر بــه ادلــهای کــه در میــان احــکام فقهــی مشــترک اســت و در غالــب ابــواب فقــه از آن بهــره گرفتــه میشــود 

بــه گونــهای کــه عنصــر مشــترک در میــان احــکام فقهــی باشــند؛ اصول فقــه اطلاق میشــود )طــوسی،     ق، 

ج ، ص ؛ علمالهــدی،     ، ج ، ص (.

1-4. مرحله سوم )دوره زمانی ابن ادریس حلی تا زمان محمد امین استر آبادی(

: یفی که میتوان در این دوره از علم اصول اشاره کرد، عبارتاند از تعار

یف محقق حلی: تعر
»اصول الفقه في الاصطلاح هی طرق الفقه علی الاجمال« )محقق حلی، 

بیتا، ج ، ص  (.

یف سید مرتضی و شیخ طوسی گذشت. یف ذیل تعر بیان و توضیح این تعر

یــف اضافــه  یــف قدمــا را مــطرح کــرد اســت. البتــه قیــدی بــه تعر علامــه حلی در نهایــة الاحــکام همــان تعر

میکنــد و میفرمایــد قواعــد علــم اصول بــرای اســتنباط احــکام شــرعی میباشــند امــا شــامل احــکام ضروری 

یــرا مباحــث ضروری دیــن نیــازی بــه قواعــد و اصول اســتنباط نــدارد  ، روزه نمیشــوند ز دیــن ماننــد وجــوب نمــاز

)حلی،     ق، ص  (.
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یف دیگر علامه حلی این است که: تعر
»فاصول الفقه، مجموع طرق الفقه علی الاجمال و کیفیة الاســــتدلال بها 
و کیفیة حال المســــتدل بها و رسمــــه باعتبار العلمیة: العلم بالقواعد الی 

تستنبط منها الاحکام الشرعیه الفرعیة« )حلی، بیتا، ج ، ص  (. 

 یعنی اصول فقه عبارت اســــت از مجموعه روشهای فقه به نحو اجمال و کیفیت استدلال به این روشها 

و کیفیت حال فرد استدلالکننده به این روشها.

1-5. مرحله چهارم )دوره زمانی محمد امین استر آبادی تا زمان وحید بهبهانی(

یان و به حاشیه رفتن علم اصول فقه میباشــــد. امــــا در کنار تألیفات  این بازه زمانی شروع ظــــهور اخبار

متعدد در حوزه احادیث، آثار متعدد در حوزه اصول فقه تألیف شــــده است که بیشــــتر در جهت به چالش 

کشاندن اصول فقه و اثبات اندیشه اخباریگری و اشاعه نوع تفکر این گروه میباشد. در زمینه آثار فاخر این 

دوره میتوان به کتبی همانند: الفوائد المدنیة، الاصول الاصیلة، سفینة النجاة، الفصول المهمه، الفوائد الطوسیه 

یفهای ارائه شده برای اصول فقه در این دوره به شرح ذیل است: و مقدمه کتاب الحدائق اشاره کرد. تعر

یف علم اصول نوشته است: فاضل تونی در تعر
کیفیة  و  باحوالها  و  اجمالا  الفقه  العلم بجملة طرق  الفقه هو  »اصول 
الاستدلال بها و حال المفی و المستفی« )فاضل تونی،     ق،ص   (.

یعنی علم اصول فقه عبارت است از علم به مجموعه طرق اجمالی فقه و احوال آن طرق و کیفیت استدلال 

به قواعد اصول فقه و شخص مفی )مجتهد( و مستفی )عامی( می باشد.

: یفی که شیخ بهایی از علم اصول فقه ارائه داده است، عبارت است از تعر
»هو العلم بالقواعــــد الممهَّدة لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة« 

)بهائی،     ق، ج ، ص  (.

یف مشهور بیان شد. یف ایشان ذیل تعر توضیح تعر
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1-6. مرحله پنجم )دوره زمانی وحید بهبهانی تا زمان شیخ انصاری(

اصولیان شیعه از این عصر با عنوان رونق دوباره علم اصول فقه یــــاد کردهاند. آثار اصولی مهم این دوره 

یــــد الاصول، المحصول و الــــوافی علی الوافیة، مفاتیح  یــــة، القوانن المحکمة، تجر : الفوائد الحائر عبارتاند از

یفهایی که در این دوره تاریخی به ثبت  یة و ضوابط الاصول. تعر الاصول، هدایة المسترشدین، الفصول الغرو

رسیده ، به شرح ذیل است:

یف محمد مهدی نراقی:  تعر
»حــــدّه امّا علما العلــــم بالقواعد المقررة لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة 
الفرعیة و اما مرکّبا فــــالاصول لغة ما یبنی علیه الشــــیء و عرف الادلة و 
الفقه لغة الفهــــم و عرف العلم بالاحکام الشــــرعیة الفرعیــــة عن ادلتها 

التفصیلیة« )نراقی،     ، ج ، ص  (.

می، عبارتاســــت از علم به قواعدی که برای اســــتنباط احکام 
َ
یعنی علم اصول فقه به اعتبار روشِ عَل

یف علم اصول فقه به روش ترکیبی عبارتاست از علم به احکام شرعیه فرعیه  شرعی تنظیم شدهاند. اما تعر

از ادله تفصیلی. مقصود از ارائه قید )شــــرعیه(، خروج احــــکام عقلی و قید )فرعیــــه(، خروج امور اعتقادی و 

یرا هر چند مکلف به احکام شــــرعی علم دارد اما علم او   قید )أدلتها التفصیلیه(، خروج علم مکلف اســــت؛ ز

یق فتوای مجتهد حاصل میشــــود امــــا علم مجتهد به هر حکم شــــرعی به صورت  به صورت اجمــــالی و از طر

تفصیلی و مشاهده تمام مستندات آن می باشد.

یف قوانن میرزای قمی:  تعر
»اصول الفقه فما رسمــــه باعتبــــار العلمیة فهــــو العلم بالقواعــــد الممهدة 
لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة اما رسمــــه باعتبار الاضافة و فی 
العرف: هو العلــــم بالاحکام الشــــرعیة الفرعیة عن ادلتهــــا التفصیلیة« 

)قمی،     ق، ج ، ص  (.

یف ایشان  یف مشــــهور و قسمت دوم تعر می( ذیل تعر
َ
یف به اعتبار عَل یف ایشان )تعر قسمت اول تعر

یف نراقی گذشت.  یف به اعتبار روش ترکیبی( ذیل تعر )تعر
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یف محمد تقی رازی اصفهانی:  تعر
ین هو  »اما حدّه بالنظر الی معناه العلمــــی فهو مختاره جماعة من المتأخر
العلم بالقواعد الممهدة لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة« )رازی 

اصفهانی، بیتا، ج ، ص  (.

یف مشهور بیان شد. یف ایشان ذیل تعر توضیح تعر

محمدحسن حائری اصفهانی: بدون اضافه کردن واژه اصول به واژه فقــــه و عَلم دانستن واژه اصول فقه 

میفرمایند: 
یفــــات عدیدة اظهرها انــــه العلم بالقواعــــد الممهدة  »فقــــد ذکروا له تعر
لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة« )حائری 

اصفهانی،     ق، ج ، ص (.

ینی:  یف سیدابراهیم موسوی قزو تعر
»فاعلم انه باعتبــــار العلمیة هو العلــــم باحوال الادلــــة )من حیث هی 
احوال الادلة من جهة ابتناء الاحکام الشــــرعیة الفرعیة و بعبارة اخری 
هو العلم باحوال ادلة الاحکام الشــــرعیة الفرعیة من حیث انها ادلتها« 

ینی،     ، ج ، ص (. )موسوی قزو

اصول فقه عبارت است از علم به ادله و قواعدی که احکام شرعی فرعی بر آن ادله مبتنی است.

1-۷. مرحله ششم )دوره زمانی شیخ انصاری تا زمان معاصر(

: این دوره نیز به سه دوره تقسیم شده است که عبارتاند از

1-۷-1. قسمت اول

یف شیخ انصاری:  تعر
»هــو القواعــد الی تطبیقهــا بیــد المجتهــد« )حــسینی میلانی،     ق، 

ج ، ص  (.

اصول فقه قواعدی هستند که عملکرد و به کارگیری آن ها به وسیله مجتهد میباشد و برای شخص مقلد 

و عامی کاربرد ندارد.

http://dmi.journals.hozehkh.com


14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

5858

dmi.journals.hozehkh.com

1-۷-2. قسمت دوم

یف میرزای رشی:  تعر
»العلم بالقواعد الممهدة لإستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة« )رشی، 

بیتا، ج ، ص  (.

یف مشهور گذشت. یف مذکور ذیل تعر بیان تعر

یف مشــــهور اشــــکالاتی بیان کرده و برای حل مشکل عدم جامعیت آن   آخوند: نسبت به جامعیت تعر

یف علم اصول را اینگونه ارائه داده است:  ، تعر نسبت به اصول عملیه و سایر جهات دیگر
»صناعة الی یمکن ان تقع فی اســــتنباط الاحکام او الی ینتهی الیها فی 

مقام العمل« )آخوند خراسانی،     ق، ج ، ص (. 

یق استنباط قرار گیرد یا اینکه  صناعی که بهوسیلۀ آن قواعدی شــــناخته میشــــود که امکان دارد در طر

مجتهد در مقام عمل به آن مراجعه کند.

1-۷-3. قسمت سوم

یف محقق اصفهانی:  تعر
»هو العلم بالقواعــــد الممهدة لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة« 

)اصفهانی،     ق، ج ، ص  (.

یرا واژه استنباط براساس تفسیر ایشان  ، تفاوت ماهوی دارد؛ ز یف مشــــهور یف ایشان نسبت به تعر تعر

دارای معنای عامی است که شامل کشف حکم شــــرعی و تحصیل حجت بر واقع است. در نتیجه برخلاف 

، شامل مباحث اصول عملیه نیز میشود. یف مشهور تعر

یف علم اصول فرموده است:  میرزای نائینی در تعر
یاتها یســــتنتج منها  یات الی لو انضمــــت الیها صغر »هو العلــــم بالکبر

حکم فرعی کلی« )نائینی،     ق، ج ، ص  (.

یات، حکم کلی الهی از آن  یاتی اســــت که در صورت ضمیمه شــــدن به صغر علم اصول فقه، علم به کبر

استنباط میشود.
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یف محقق عراقی:  تعر
یق تعن الوظیفة العملیة« )حسینی  »هو العلم بالقواعد الی تقع فی طر

میلانی،     ق، ج ، ص  (.

یق مشخص کردن وظیفه عملی  اصول فقه، علم به قواعدی است که محصول و بازدهی آن قواعد در طر

میباشد.

 : یف شهید صدر تعر
 ، »هو العلم بالعناصر المشــــترکه فی قیاس الاســــتدلال فقهــــی« )صدر

    ق، ج ، ص  (.

یعنی قواعد اصولی عناصر مشترکی هستند که در قیاس برای استدلال فقهی کاربرد دارند.

2. نقد و بررسی تعاریف در کلمات اصولیان

یفهای ذکر شــــده، مشخص میشــــود که چند نکته به صورت مشترک مورد توجه  با دقت نظر در تعر

اصولیان قرار گرفته است:

2-1. نقد از جهت جامعیت

یف  یف علم اصول ملاک قــــرار دادهاند نقد از حیث جامعیت تعر از جمله معیارهایی که اصولیان در تعر

یف گوناگون نسبت به جامعیت آن به گونهای که شامل  بوده است؛ به این بیان که در هنگام مواجهه با تعار

مباحث اصول فقه )الفاظ و امارات و اصول عملیه( شــــود، دقت نظر به کاربردهاند و اگر از این حیث دچار 

مشکل بوده اســــت، آن را بیان کردهاند. عطف نظر و توجه به این مطلب علاوه بر این نوشته، در سایر منابع 

نیز قابل رصد است )خمینی؟ره؟،     ، ج ، ص  ؛ حائری یزدی،     ق، ج ، ص  ؛ حسینی میلانی، 

    ق، ج ، ص  ؛ حلی، بیتا، ج ، ص  ؛ روحانی، بیتا، ج ، ص  ؛ الشــــهابی العاملی،     ق، ج ، 

ص  ؛ الجابلیقی، بیتا، ج ، ص   ؛ خویی،     ق، ج ، ص ؛ گلپایگانی،     ق، ج ، ص (.

2-2. نقد از جهت مانعیت

نقد از جهت مانعیت شامل دو بخش می شود:
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2-2-1. نقد از جهت مانعیت )نسبت به علم رجال و لغت(

یف  یف ارائه شده برای علم اصول، مانعیت وعدم شمول تعر از جمله ملاک های اصولیان در بررسی تعار

اصول فقه نسبت به قواعد علم رجال و قواعد فقهی، لغوی است )آملی لاریجانی،     ، ج ، ص  ؛ رازی 

اصفهانی، بیتا، ج ، ص  ؛ گلپایگانی،     ق، ج ، ص ؛ الجابلیقی، بیتا، ج ، ص   ؛ حائری اصفهانی، 

    ق، ج ، ص  ؛ حــــائری یــــزدی،     ق، ج ، ص  ؛ قمــــی،     ق، ج ، ص ؛ الشــــهابی العــــاملی، 

    ق، ج ، ص  (.

2-2-2. نقد از جهت مانعیت نسبت به قواعد فقهی

سبب اختصاص دادن بخش مستقلی به عدم شمول نسبت به قواعد فقه این است که اندیشوران اصولی 

به این مبحث اهتمام جدی داشــــتهاند و تفاوتهای بیان شــــده بن قواعد اصولی و فقهی شاهد بر چنن 

یف علم اصول به قواعد فقهیه بسیار توجه  ادعایی اســــت. دانشــــمندان این علم نســــبت به عدم شمول تعر

ینی،  یف نسبت به قواعد فقهی اشاره کردهاند )موسوی قزو داشتهاند بهطوری که اکثر آنان به عدم شمول تعر

ج ، ص ؛ خویی،     ق، ج ، ص ؛ الجابــــلیقی، بیتــــا، ج ، ص  ؛ رازی اصفهــــانی، بیتا، ج ، ص ؛ 

گلپایگانی،     ق، ج ، ص ؛ روحانی، بیتا، ج ، ص  ؛ حائری یزدی،     ق، ج ، ص  (.

به نظر میرسد علت تاکید اندیشمندان اصولی بر این مطلب وجود فرقهای اساسی بن قواعد اصولی 

: و قواعد فقهی باشد که عبارتاند از
تفـاوت در موضـوع: موضـوع قواعـد اصـولی ادلـه احـکام اسـت و موضـوع قواعـد فقهـی فعـل مکلـف .  

اسـت )قـرافی،     ق، ص   (.
تفاوت در کلی و غالبی بودن: قواعد اصولی کلی اند اما قواعد فقهی غالبی هستند )فاضل لنکرانی، .  

    ، ص  (.
شبهات موضوعیه و حکمیه: خواستگاه قواعد فقهی شبهات موضوعیه است اما خواستگاه قواعد .  

اصولی هم در شبهات موضوعیه و هم حکمیه است )خویی،     ق، ج ، ص  (.
قواعـد فقهـی مبتـنی بـر قواعـد اصولی انـد درحالی کـه قواعـد اصـولی مبتـنی بـر قواعـد فقهـی نیسـتند .  

)حکـیم،     ق، ص  (.
تفـاوت نسـبت بـه اشـخاص: نتیجـه مسـاله اصـولی فقـط بـرای مجتهـد نافع اسـت درحالی کـه قواعد .  

فقهـی، بـرای مجتهـد و مقلـد قابـل اسـتفاده می باشـد )نائیـنی،     ق، ج ، ص   (.
در قواعـد فقهـی آنچـه کـه بـه عنـوان قضیـه کلیـه مطـرح اسـت، محمـولی اسـت کـه بـر یـک مفهـوم کلی .  
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 حمـل می شـود یـا از آن سـلب می گـردد و ایـن رابطـه بـه روش تطبیـق می باشـد. بـه ایـن معنـا کـه کلی 
 بـر مصادیقـش منطبـق میشـود درحالیکـه در قواعـد اصول فقـه، رابطـه مـوضوع قضیـه و کبـرای قیاس 

از باب توسیط و استنباط است )خویی،     ق، ج ، ص (.
 نتیجـۀ قیـاسی کـه بـا قواعـد فقهـی سـاخته شـده اسـت، گاهـی کلی و گاهـی جـزئی بـوده درحـالی .  

که نتیجه قیاس ساخته شده با قاعده اصولی، همیشه کلی است )نائینی،     ق، ج ، ص   (.
قواعـد اصـولی آلیـت دارنـد و مطلـوب بالـذات نیسـتند؛ بدیـن معنـا کـه فقیه بمـا هو فقیه پیرامـون آن .  

بحث و بررسی نمی کند اما قواعد فقهی خودشان مطلوب بالذات هستند و فقیه بما هو فقیه پیرامون آن 
بحـث و بـررسی می کنـد )خمیـنی؟ره؟،     ق، ج ، ص  (.

3. نقدهای مختار بر تعریف علم اصول

یژگــی  یــف کــه صحــت آن را مــشروط بــه دو و بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه نظــر اندیشــمندان در حوزه تعر

جامــع و مانــع بــودن میداننــد )مــوسوی بجــنوردی،     ، ج  ، ص  ( اقامــه اشــکالات از سوی اصولیــان 

یــف علــم اصول نســبت بــه مبــاحثی همــچون اصول عملیــه، امری صحیــح و موجــه  مــبنی بــر شــامل شــدن تعر

اســت.

شـایان ذکر اسـت کـه با توجـه بـه تمایـز بن علـوم کـه یـا بـه تمایـز بن موضوعـات علـوم بـوده )خمینی؟ره؟، 

    ق، ص  ( یـا به تمایز بن اغراض اسـت )آخونـد خراسـانی،     ق، ص ( یا به تمایز بن نفس مسـائل 

علوم)اصفهـانی،     ق، ج ، ص  ؛ خمینی،     ق، ج ، ص  (؛ ایـراد اشـکال در بخـش جامعیـت  و 

یف علـم اصول نیـز امری موجه و صحیح اسـت. شـاهد بر صحت اشـکالات از جهـت جامعیت  مانعیـت تعر

یف علوم دیگر است. و مانعیت، وجود چنن ایراداتی در تعر

یــف علــم اصول نســبت بــه قواعــد فقهیــه، امــر صحیحــی نیســت  امــا ایــراد اشــکال در بخــش شمــولیت تعر

یــرا اکثــر تفاوتهــای بیــان شــده بن قواعــد اصــولی و قواعــد فقهــی مورد نقــضِ قــرار گرفتهانــد کــه پــرداختن  ز

یــن وجــوه تفــاوت بن قواعــد  بــه آنهــا از رســالت پژوهــش کنــونی خــارج اســت. بــه عنــوان مثــال یکــی از مهمتر

ــاوت قواعــد اصــولی و فقهــی در نوع بهــرهگیری از آن  ــه بن علمــا مشــهور اســت، تف فقهــی و قواعــد اصــولی ک

یــعنی اســتنباط و تطبیــق اســت. امــا از نظــر برخــی محقــقن چــنن فــرقی صحیــح نیســت )ســبحانی،  / /  (. 

پیدا که مورد نظر نگارنده میباشد به شرح ذیل است: اما اشکالات نو
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3-1. نقد از جهت اتقان و یکپارچه بودن

یف علوم مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد، این نتیجه حاصل میشود که هر علمی  زمانی که تعر

یفی متقن و بسیط میباشد و تفکیک بن  یف علوم، تعر یی یکپارچه و متقن میباشد. در نتیجه تعر دارای هو

یفهای ذیل، یکپارچگی و متقن بودن، کاملا محرز  یف، کاری اشــــتباه و غلط اســــت. مثلا در تعر اجزای تعر

یف را دو قسمت نکردهاند. ( تعر ( یا )و میباشد و علما با کلماتی مانند )او

یف علم منطق گفتهاند: الف(در تعر
« )الحیدری،  »آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطــــاء فی الفکر

    ق، ص   (.

یف علم نحو گفتهاند:  ب(در تعر
»هو العلم بالاعراب اواخر کلمات الثلاثة« )شیرافکن،     ، ص  (.

یف علم رجال گفتهاند:  ج(در تعر
یان حدیث از نظــــر برخورداری  »علمی اســــت که در آن از حالات راو

شرایط پذیرش خبر بحث میشود« )دلبری،     ، ص   (.

یف علم صرف آمده است:  د(در تعر
یــــل الکلمــــة الی صور مختلفة بحســــب المعنی  »علــــم یبحث عــــن تحو

المقصود« )الشرتونی،     ، ص  (

3-2. نقد از جهت صحت استناد

ملاک مــذکور درصــدد معــرفی صحــت اســتناد گزارههــا و مطالــب علمــی بــه فــرد یــا افــرادی بــه عنــوان 

ــدگاه خــاصی در مباحــث  ــب و دی ــه وقی ادعــا میشــود مطل ــه ایــن صورت ک ــادی میباشــد. ب شــاخصه انتق

علمــی منتســب بــه فــرد یــا افــرادی مــی باشــد، انتظــار مــیرود کــه آن مطلــب در آثــار و کتــب منتســب بــه آن افراد 

ــرای هــر ادعــائی از دیــدگاه عقــل و وجــدان امری لازم میباشــد.   موجــود باشــد چراکــه ارائــه دلیــل و مســتند ب

یفی مشــهور  از جملــه مــوارد تطبیــق ملاک بیــان شــده در علــم اصول فقــه ایــن اســت کــه وقی ادعــا میشــود تــعر

یــف مورد ادعــا حداقــل مشــهور بن اصولیــان متاخــر  بن علمــای آن علــم میباشــد انتظــار مــیرود کــه تعر
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یــرا اصــطلاح شــهرت هنگامــی بــه کار گرفتــه میشــود کــه مطــلبی را اکثــر اصولیــان پذیرفتــه  یــا متقــدم باشــد؛ ز

ــت باشــد )مصطــفوی، جلســه   /  /  (. ــان آن در اقلی باشــند و مخالف

3-3. نقد از جهت تسامح

ــه تــصور و تصدیــق تقــسیم میشــود.  ــه کار مــیرود و ب ــعنی دانــستن ب ــغوی ی ــای ل ــم گاهــی در معن واژه عل

گاهــی در معنــای اصطلاحــی بــه کار مــیرود یــعنی مجموعــه مســائلی کــه ایــن مســائل، خــود قضایــایی هســتند 

که بــر محور خــاص یــا غرض خــاص گــرد هــم آمــده و بــر مبــادی تصــدیقی و تــصوری متعــددی اســتوار هســتند. 

البتــه معنــای اصطلاحــی دومــی هــم بــرای واژۀ علــم وجــود دارد کــه مقصــود از آن همن مســائل و قواعــد ممهــده 

اســت کــه بــرای حــصول غــرض خــاصی هســتند و مقصــود از علــم کــه اضافــه بــه قیــد خــاصی میشــود. ماننــد 

یــف علــوم  علــم صــرف، علــم نحــو و علــم رجــال همن معنــای مــذکور اســت. در نتیجــه آوردن قیــد العلــم در تعر

کــه بــه معنــای قواعــد ممهَّــده بــرای تحصیــل غــرض خــاص اســت )عــراقی،     ، ص ( اشــتباه بــه نظــر 

میرســد و حداقــل آن اســت کــه دارای تســامح اســت.

4. تطبیقات نقد های مختار بر تعاریف علم اصول

یف به شرح ذیل است: با توجه به اشکالات ذکر شده از دیدگاه نگارنده، اشکالات هر یک از تعار

4-1. نقد تعریف مشهور

یــف منســوب بــه مشــهور بیــان شــده اســت: »هــو العلــم  یــرا در تعر یــف مشــهور دارای تســامح اســت ز تعر

بالقواعــد الممهــدة لإســتنباط الاحــکام الشــرعیة«. واژه علــم در اصــطلاح قضایــایی هســتند کــه بــر محور غرض 

یــا مــوضوع خــاصی گــرد آمــده کــه بــر مبــادی تــصوری و تصــدیقی متعــددی اســتوارند، در نتیجــه واژه »العلــم« 

یــف آورده شــده همــان قواعــدی هســتند کــه بــرای اســتنباط حکــم شــرعی بــه کار میرونــد. بنابرایــن  کــه در تعر

جمــع بن واژه العلــم و القواعــد الممهــدة لإســتنباط الاحــکام الشــرعیة، دچــار اشــکال بــوده و حداقــل دارای 

یــف مشــهور بــدون تســامح بیــان شــود، بایــد اینگونــه  تســامح اســت. آری، درصورتیکــه خواســته بــاشیم تعر

تــبین شــود: القواعــد الممهــدة لإســتنباط الاحــکام الشــرعیة.

یف مذکور که به مشهور اصولیان منسوب است، نیاز به بررسی و تحلیل دارد  علاوه بر اشکال پیشن تعر

، کدام گروه است. و بایسی مشخص شود که مراد از مشهور
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یرا از آنجا که مراد از قدما شیخ طوسی و اصولیان قبل  اگر مشهور بن قدما مراد باشد، صحیح نیست؛ ز

یف قدما  یف مذکور با تعر یف مذکور بن اصولیان این دوره بعید است و تعر او میباشد، ادعای شــــهرت تعر

یف قدما از علم اصول ادلة الفقه  یرا تعر یف مشهور تلقی کرد ز کاملا متفاوت است؛ بنابراین نمیشود آن را تعر

علی سبیل الاجمال است )مدرسی طباطبائی،     ، ج ، ص  (.

اگر مشــــهور بن متأخران اصولیان بعد از دوره شیخ طوسی مقصود باشــــد )همــــان(، در این صورت نیز 

یف ارائه شــــده در این بــــازه زمانی متعدد و مختلف اســــت یرا اولاً تعار  ادعای شــــهرت دچار ضعف اســــت ز

یف  یف بعضی از اندیشمندان اصولی از علم اصول، دقیقا همان تعر  در این بازه زمانی، تعر
ً
که ذکر گردید. ثانیا

یف علامه حلی در نهایة الاحکام که فرموده است:  قدمای علم اصول فقه است. مانند تعر
»العلم بالقواعد الی هی مجموع طرق الفقه علی سبیل الاجمال« )حلی، 

    ق، ص  (

یف فاضل تونی که چنن نگاشته است:  و تعر
کیفیت  »اصول الفقه هو العلم بجملة طرق الفقه اجمالا و باحوالها و 
الاستدلال بها و حال المفی و المستفی« )فاضل تونی،     ق، ص  ( 

یــخ نســبت بــه اصولیــان قبــل از شیــخ بهــائی و اندیشــمندان اصــولی بعــد ایشــان شــهادت  ثالثــا آنچــه تار

ــم اصول  ــان از عل یــف مشــهور اصولی ــه تعر ــه ب ــم اصول )ک ــخ بهــائی از عل یــف شی ــه تعر میدهــد ایــن اســت ک

یــرا اصولیــان ایــن دوره نســبت   شــهرت یافتــه اســت( نزدیــک بــه چهارصــد ســال تــغییری نکــرده اســت ز

یــن کتــب اصــولی توجهــی نداشــتهاند بلکــه علــم فقــه در ایــن دوره گســترش یافتــه  بــه بحــث اصول فقــه و تدو

و موســوعههای فقهــی متعــددی ماننــد کتــاب مجمــع الفائــدۀ و البرهــان و کتــاب جامــع المقاصــد نگاشــته شــده 

یــف علــم اصول  بــوط بــه آن ماننــد تعر اســت. بنابرایــن اصولیــان ایــن دوره نســبت بــه علــم اصول و مباحــث مر

یــف مــذکور بــه اصولیــان ایــن دوره خلاف وجــدان  توجــه و اهتمــام نداشــتهاند و نســبتدادن پذیــرش تعر

بــانی بیرجنــدی،     ش، ص   (. اســت )ر

یف ابنحاجب اســــت که بعضی  یف شیخ بهائی تأثیر پذیرفته از تعر با کمی تأمل فهمیده میشــــود تعر

پذیری صحیح  از فقها به این امر اشــــاره کردهاند )ربانی بیرجندی،     ، ص   ( درحالیکه این نوع تأثیر

یف هر علمی طبق مسائل آن علم صورت میگیرد و مسائل اصولی شیعه و اهلسنت تفاوت  یرا تعر نیست؛ ز
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یادی دارند. به عنوان نمونه قیاس، مصالح مرســــله، ســــد ذرایع، اجماع در اصول اهلســــنت حجت و قابل  ز

یف  یف اصول فقه امامیه را با تعر استناد هستند ولی در اصول فقه شیعه، فاقد اعتبارند. بنابراین نمیتوان تعر

اهلسنت، یکی دانست.

4-2. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله دوم

یف ارائه شــــده در این دوره، از اتقان و یکدســــتگی مناسبی برخوردار اســــت و هیچگونه تســــامحی   تعر

یف نسبت به قواعد فقهی  در آن وجود ندارد. اما امری که ممکن است به عنوان اشکال مطرح شود شمولیت تعر

یف علم اصول نسبت به قواعد فقهیه  است که اولاً طبق توضیحات بیان شده مشخص شد که شمولیت تعر

 در دوره قدما به صورت جدی به مباحث قواعد فقهی پراخته نشــــده بود که در نتیجه 
ً
اشــــکالی ندارد و ثانیا

یف قدما بیان شود. تفکیک علم اصول فقه از قواعد فقهیه در تعر

4-3. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله سوم

یفات مختلف در این مرحله، تحلیل هر یک از آنها بدین شرح است: با توجه به تعر

یف سید مرتضی و شیخ طوسی است  یف محقق حلی و علامه حلی )نهایة الاحکام( همانند تعر تحلیل تعر

که تحلیل و بررسی آن گذشت.

یف علامه حلی تلقی  البته تنها نکتۀ قابل تأمل که ممکن است به عنوان تفاوت خاص و ماهوی برای تعر

گردد، عدم کارایی قواعد اصول فقــــه در احکام بدیهی دین )وجوب نماز و وجوب زکات( در اندیشــــه علامه 

حلی میباشد که بررسی و تحلیل آن تحقیق مستقلی میطلبد.

یف ایشان عدم اتقان  نسبت به بیان علامه حلی در تهذیب الوصول الی علم الاصول باید گفت اولاً در تعر

یف علم اصول فقه گفته است:  با توجه به اینکه فخر رازی در تعر
ً
و یکدست بودن بسیار روشن است. ثانیا

»اصول الفقــه عبــارة عــن مجــموع طرق الفقــه علی ســبیل الاجمــال و 
کیفیة الاســتدلال بهــا و کیفیة حــال المســتدل بهــا« )فخــر رازی،     ق، 

ج ، ص (

یف ایشان تأثیر پذیرفته  با عطف نظر به تألیفات علامه حلی در حوزه فقه مقارن میتوان ادعا کرد که تعر

از بیان فخر رازی است.
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4-4. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله چهارم

: ، عبارت است از یف این مرحله نیز تحلیل و بررسی تعار

یف مشهور گذشت. یف شیخ بهایی که در ذیل تعر تحلیل تعر

یح بعضی یف این دانشــــمند اصولی، به تصر یف فاضل تونی که در بخش تحلیل و بررسی تعر  تحلیل تعر

یف اهلسنت است )ربانی بیرجندی،     ق، ص   ( یف ایشان تأثیر پذیرفته از تعر یسندگان تعر  از نو

یف ایشان را در بر میگیرد. ، تعر و اشکالِ عدم اتقان نیز

4-5. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله پنجم 

یــف مشــهور میباشــد کــه بررسی و تحلیــل آن  یــف ارائــه شــده در ایــن دوره تاریخــی ماننــد تعر بیشــتر تعار

گذشــت.

یــف علــم اصول  ینی بــا توجــه بــه عبــارت خــاص آن، نیازمنــد تحلیــل اســت. ایشــان در تعر یــف قزو امــا تعر

فقــه گفتهانــد:
ینی،     ، ج ، ص  (.  »هو العلم باحوال ادلة« )قزو

در قسمت نقد مختار بیان شد که اضافه کردن واژه علم به مسائل و قواعد آن باعث تسامح است.

4-6. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله ششم

: یف ارائه شده در این دوره تبین نمود، عبارت است از تحلیلی که میتوان نسبت به تعار

4-6-1. تحلیل تعریف قسمت اول )شیخ انصاری(

یفی کــه بــه ادعــای برخــی از اندیشــمندان اصول از جانــب ایشــان ارائــه شــده، در صحــت اســتناد  تــعر

یــف علــم اصول وجــود  بــوط بــه تعر دچــار مشــکل اســت. بــه دیگــر ســخن در آثــار شیــخ انصــاری مطــلبی مر

یفی بــه شیــخ انصــاری بــه جهــت اینکــه ایشــان  نــدارد. بنابرایــن ادعــای مــذکور و صحــت اســتناد چــنن تــعر

ملاک و معیــار مســئله اصــولی را تطبیــق قواعــد اصول تنهــا بهوسیلۀ مجتهــد و فقیــه میدانــد، مورد تردید اســت 

یــف مــذکور نیــز جامــع نیســت چون تطبیــق اصول عملیــه نیــز  )عــراقی، بیتــا، ج ، ص (. علاوه بــر ایــن، تعر

مختــص بــه مجتهــد نیســت هــر چنــد میتــوان تشــخیص مجــاری آن را مختــص مجتهــد دانســت.
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4-6-2. تعریفات قسمت دوم

یف مشهور است بنابراین نیاز به بررسی ندارد. یف میرزای رشی همانند تعر در این بخش تعر

یف نســــبت به مبحث  ( برای شمول تعر یف بهوسیلۀ کلمه )أو یف آخوند به علت دو قســــم کردن تعر تعر

اصول عملیه مخدوش اســــت. تعبیر به »صناعة« نیز تعبیری تسامحی است که اندیشــــمندان اصولی به آن 

اشاره کردهاند )خمینی؟ره؟،     ، ج ، ص  (.

4-6-3. تعریفات قسمت سوم

ــر محقــق  یــف مشــهور اســت امــا تفسی ــه از تعر ــد برگرفت ــم اصول فقــه هرچن یــف محقــق اصفهــانی از عل تعر

یــف مشــهور تفــاوت مــاهوی داشــته باشــد؛  یــف ایشــان بــا تعر اصفهــانی از واژه اســتنباط باعــث شــده کــه تعر

یــف ایشــان  ، شــامل مباحــث اصول عملیــه نمیشــود. امــا اشــکالات تعر یــف ایشــان بــرخلاف مشــهور یــرا تعر ز

: عبــارت اســت از
یف ایشــــان واژه »العلم« به کار رفته اســــت که تسامحی بودن آن  در تعر
گذشت. مورد دیگر اینکه تفسیر ایشان از واژه استنباط دارای تسامح 
بوده و به ادعای برخی از اندیشــــمندان اصولی اشتباه است )خویی، 
یجــــانی،     ، ج ، ص  ( همچــــنن      ق، ج ، ص  ؛ آملی لار
یف مذکور نسبت به برخی  یح محقق اصفهانی به عدم شمولیت تعر تصر
از مباحث علم اصول همانند برائت شرعیه و اصاله الحل سبب کاسته 
یف ایشان افزون بر  یف مذکور میشــــود. بنابراین تعر شدن اعتبار تعر

تسامح در بخش جامعیت هم دارای اشکال است.

یف میرزای نائینی نیز براساس جمع بن واژه »العلم« و مسائل آن از حیث عدم تسامح مخدوش است  تعر

یف ایشــــان نیز نســــبت به برخی از مباحث علم اصول فقه اشکال دارد که به برخی   و از سویی جامعیت تعر

از آنها در منابع اصولی اشاره شده است.

یــف ارائــه شــده دارای تســامح مــی باشــد، صحــت اســتناد  یــف عــراقی افزون بــر اینکــه ماننــد ســایر تعار تعر

بــوط بــه اصول فقــه بــه چشــم  یفی مر یــرا در آثــار ایشــان تــعر یــف مــذکور بــه ایشــان نیــز محــل تردیــد اســت؛ ز تعر

نمــیخورد.
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یف  یفهای دیگر دارای تسامح است، از تعر یف شــــهید صدر افزون بر اینکه همانند بسیاری از تعر تعر

 قدماء أخذ شده اســــت. ایشــــان از »ادله الفقه علی ســــبیل الاجمال« تعبیر به »عناصر مشــــترکه« کردهاند 

یف مذکور از نکات مثبی  پذیری تعر یف جدیدی از علم اصول فقه ارائه ندادهاند. اما اتقان و عدم تأثیر و تعر

است که قابل انکار نیست.

5. تعریف مختار علم اصول

یف قدما از علــــم اصول، ادلة اجمالی فقه اســــت. این تعبیر هــــر دلیلی را که مربوط بــــه حکم واقعی   تعر

 یا ظاهری باشــــد در بر میگیرد. بنابراین شــــامل مباحث اصول عملیه و ســــایر مباحث علم اصول میشود

و از جامعیت مناسبی برخوردار اســــت. از حیث مانعیت نیز با توجه به توضیحاتی که قدما دادهاند مبنی بر 

یف قدما  اینکه ادله اصولی در واقع حکم مسائل فقهی را تعین میکنند علومی مانند علم رجال، لغت از تعر

یرا این علوم فقط در مقام صغری ادلة اصولی کاربرد دارند و عملکرد قواعد اصولی را ندارند. خارج میشود؛ ز

یف علوم این اســــت که گاهی ناظر به وضع موجود آن علم میباشد؛  اما یکی از شــــاخصههای مهم تعر

یفی جامع است که شامل تمام مســــائلی که در آن علم  یفات، ارائه تعر یعنی هدف دانشــــمندان آن علم از تعر

مطرح اســــت، بشــــود. به طور خلاصه مباحث علم اصول در چهار محور کلی الفاظ )مانند ظهور صیغه امر 

در وجوب(، بررسی حکم عقل )مانند بحث ملازمــــات(، مباحث حجت )مانند حجیت خبر واحد( و تعین 

وظیفۀ عملی مکلف در هنگام شــــک )مانند مباحث اصول عملیه( میشود )ســــبحانی،  / /    (. اکثر 

یف محقق خراسانی. یف میباشد مانند تعر یف ارائه شده از سوی اصولیان، از این نوع تعر تعار

یــف  یــف علــوم براســاس تــرسیم وضــع مطلــوب آن علــم صورت میگیــرد؛ یــعنی ارائــه تعر  امــا گاهــی تعر

در جهــت تــرسیم وضــع مطلــوب بــرای آن علــم و تحقــق اهــداف آن علــم میباشــد. بعضــی از اصولیــان ماننــد 

شیــخ طــوسی، سیــد مرتضــی، اصفهــانی و محقــق نــائینی درصــدد تحقــق چــنن امــر مهمــی بودهانــد. ایشــان 

یفی ارائــه کردهانــد کــه علاوه بــر مانــع بــودن، دارای جامعیــت قابــل قبــولی باشــد و مســائل جدیــدی  تــعر

 کــه در آینــده ممکــن اســت در جهــت تحقــق اســتنباط احــکام باشــد را پوشــش دهــد و در ضمــن مباحــث علــم 

اصول قــرار دهــد و بــه طور خلاصــه، شــامل قواعــد جدیــدی شــود کــه در امــر اســتنباط نقــش مهمــی ایفــا 

یــف صرفــا بیانگــر وضــع موجــود علــم اصول فقــه باشــد. میکننــد نــه اینکــه تعر

ــر  ــرد اگ ــوان ادعــا ک ــا میت ــلفی باشــد ام ــوم شــاید نظــرات مخت ــف عل ی ــدگاه در تعر ــن دو دی در داوری بن ای
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یــف میباشــد. چــنن امری یــن تعر یفی بیانگــر وضــع موجــود و وضــع مطلــوب علــم باشــد، کاملتر  تــعر

ــر مــصون بــودن از اشــکالات مــطرح شــده  یــف ایشــان علاوه ب یــرا تعر یــف سیدمرتضــی نهفتــه اســت ز در تعر

ــر ادلــه فقــه علی ســبیل اجمــال( شــامل هــر عنصــر مشــترک و قاعــده اصــولی  ــر ایشــان مــبنی ب )بــه دلیــل تعبی

یــن شــده ــا قــرار اســت در آینــده تدو یــن شــده باشــند ی ــز میشــود و فــرقی نمیکنــد کــه ایــن قواعــد قــبلا تدو  نی

و به مباحث علم اصول اضافه شوند.

نتیجه گیری   
ین مبادی تــــصوری و تصدیقی ایــــن علم و شمول  یف اصول فقــــه، تدو  از اهمیتهای پرداختن بــــه تعر

یفهای ارائه شــــده برای این علم که به صورت  یا استطرادیشدن بعضی از مباحث علم اصول است. تعر

می بوده است، بیشتر در حوزه جامعیت و مانعیت مورد نقضِ و ابرام قرار گرفته که در این نقضِ 
َ
 اضافی یا عَل

یف مشهور  یف مغفول مانده است. اما تعر و ابرامها عناصری همچون اتقان، یکدستگی و عدم تسامح در تعر

یف، مشکل جامعیت و مانعیت آن  یف ابنحاجب و عدم اتقان و تسامح در تعر پذیری از تعر علاوه بر تأثیر

مورد توجه و دقتنظر اندیشمندان اصولی قرار گرفته است.

یژگی  یف قدماء از علم اصول، علاوه بر مصونیت از اشــــکالات ذکر شده دارای دو و به نظر میرسد تعر

خاص یعنی توصیفی و توصیهای بودن است که در ضمن ترسیم وضع مطلوب این علم و گزارش دادن از وضع 

موجود اصول فقه میتواند معیار معتبری برای شناخت قواعد اصولی از غیر اصولی باشد.
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The Science of Usul al-Fiqh definitions; a new study
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   Abstract
The definition of Usul al-Fiqh has long been a subject of contention among Islamic 

legal scholars and finding a universally agreed-upon definition has proven to be 
a challenging task. A critical and analytical review of the mentioned definitions of 
Usul al-Fiqh has been conducted in this study. In this regard, a variety of perspectives 
on defining the science of Usul al-Fiqh have been evaluated, and the strengths and 
weaknesses of each have been clarified. According to the conducted research, the 
well-known and later definitions, among the presented criteria for the science of Usul 
al-Fiqh, have only considered the criteria of comprehensiveness, exclusiveness, and 
non-inclusion of jurisprudential rules. They have neglected criteria such as soundness, 
consistency, and avoidance of carelessness in providing a definition. The findings of the 
current research suggest that the famous definition, in addition to issues such as laxity, 
lack of precision, and influence from the principles of Ahl al-Sunnah, also raises doubts 
regarding the validity of its attribution to the majority of scholars. Therefore, it seems 
that the definition of Usul al-Fiqh provided by the ancients encompasses all criteria and 
is immune to the criticisms raised and the descriptive and prescriptive dimensions of 
the definition are apparent. The descriptive dimension portrays the current state of Usul 
al-Fiqh, while the prescriptive dimension outlines an ideal state for the discipline and its 
objectives

Keywords: Definition of the Science of Usul al-Fiqh, The brief reasons of Islamic 
Jurisprudence, The Common Elements of Islamic Legal Reasoning.
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